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50 سال از ترور سرشناس ترین مدافع حقوق سیاه پوستان آمریکا گذشت 

مارتین لوتر کینگ؛رهبر جنبش مدنی یا یک رؤیاپرداز؟  
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 جیمز ارل ری
قاتل مارتین لوترکینگ 

چهارشنبه 22 فروردین 1397 .24 رجب  1439.شماره 19793

   سمیحه شافی 
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی

پنجاه سال از قتل مارتین لوتر کینگ گذشت. اگرچه 
این فعال سیاه پوست حقوق بشر توانست بسیار بیشتر 
از پیشینیان خود بر ایالات متحده آمریکا تاثیر بگذارد، 
اما امــروز یعنی نیم قرن پس از مرگ کینگ، از رؤیای 
آمریکایی مد نظر او و همین طور از آرمان های او چه باقی 
مانده است؟ اندرو یانگ 8۵ ساله، از دوستان مارتین 
لوترکینگ می گوید: »مارتین آدم سر به هوایی بود، اما 
هرگز ندیده بودم که مانند آن شب چنین حماقتی به 
خرج دهد.« لبخندی بر چهره شکسته اما مهربان یانگ 
می نشیند و ادامه می دهد: »مانند یک پسربچه ده ساله 
رفتار کرد!« روز 4 آوریل 1968 بود و آن ها یعنی دکتر 
مارتین لو تر کینگ، همقطار و دوستش یانگ و شماری 
دیگر از فعالان حقوق بشر در متل لورن شهر ممفیس 
اقامت داشتند. آن ها برای حمایت از یک راهپیمایی 
اعتراضی که از سوی رفتگران برگزار می شد به این جا 

آمده بودند.

چرا کینگ ترور شد؟	 
برخی تا به امروز بر این باورند که قاتل، یعنی »جیمز ارل 
ری«، به صورت انفرادی دست به این اقدام نزده است و 
اف بی آی و دیگر افراد و نهادهای قدرتمند، او را کمک 
کرده اند. به باور آن ها، کینگ یعنی همان مردی که در 
۳۵ سالگی جایزه صلح نوبل را از آن خود کــرد، برای 
نظم حاکم یک خطر محسوب می شد. حتی مخالفان و 
دشمنان کینگ در واشنگتن نیز، این را می دانستند که 
وی هرگز کسی را به خشونت ترغیب نمی کند و در عوض، 
از واقعیتی بسیار مهم می گوید: سرکوب مردم از سوی 
دولت به دلیل رنگ پوستشان به هیچ عنوان توجیه پذیر 
نیست.یانگ می گوید: »به باور من، مسئله این نیست که 
چه کسی مارتین را کشت؛ بلکه مسئله این است که او چرا 
کشته شد؟ اگرچه در آن زمان، هنوز کسی دونالد ترامپ 
را ندیده بود؛ اما همان بیماری که اینک رئیس جمهور 
به آن دچار است، همان ترس ها و همان ناامنی ها در آن 
زمان به مرگ مارتین انجامید.« اندرو یانگ در سراسر 
زنــدگــی خــود تــلاش داشــتــه و دارد کــه تــرس و هــراس 
سفیدپوستان را از بین ببرد؛ اما آن گونه که امروز عقیده 
دارد، نژادپرستی میراثی ریشه دار و عمیق در آمریکاست 
و مانند یک ژن معیوب عمل می کند: »آمریکا بر این فرضیه 
و باور استوار است که سفیدها برتر از سیاه ها هستند. 
زیــرا سفیدپوستان  به بردگی کشیده شدند  سیاهان 
روشنفکر بوده و از نظر اخلاقی بر آن ها مزیت دارند؛ اما 
این درست نیست و هرگز حقیقت نداشته است.«واقعیت 

آن است که آمریکا، کشوری ازهم گسیخته و زخمی است 
و به روح و اندیشه فردی مانند کینگ نیاز دارد. کودکان 
سیاه پوست در آمریکا، از سوی ماموران پلیس هدف قرار 
می گیرند و هر کس که علیه این وضعیت اعتراض کند، 
سوی  از  سیاه پوست،  فوتبالیست های  اکثریت  مانند 
آن ناسیونالیستی که در کاخ سفید نشسته، به لکه دار 
کردن حیثیت آمریکا متهم می شود. هنگامی که در سال 
گذشته گروهی از نئونازی ها در یکی از شهرهای آمریکا 
راهپیمایی کردند، ترامپ گفت: »بعضی از آن ها خیلی 
لطیف و مهربان هستند.« بله، آمریکا به یاد و خاطره 
مارتین لوتر کینگ نیاز دارد؛ اما او واقعاً چه کسی بود و 

اگر امروز کشورش را می دید، چه می گفت؟

آمریکا و مسئله برده داری	 
آمریکا بر اساس سیستمی بنا شد که بــرده داری در آن 
امکان پذیر است. فرستاده و نماینده کارولینای جنوبی 
در مجلس سنا در سال 1848، این سیستم را این گونه به 
تصویر می کشد: »شکاف بزرگ در این جامعه میان اغنیا 
و فقرا نیست، بلکه میان سیاهان و سفیدهاست. بالاترین 
اولویت ایــن اســت که فقرا و اغنیا در جایگاه بــالا قرار 
گرفته و هر دو گروه به یک اندازه مورد احترام و کرامت 
قرار گیرند.« هنگامی که نظام بــرده داری بالاخره پس 
از 2۵0 سال ملغی شد، بیم آن می رفت که کشور دچار 
فروپاشی شود. اما آن سیستم برقرار ماند و به باور کینگ، 
جدایی نژادی و اذیت و آزار سیاهان همچنان ادامه یافت. 
این که امروزه این بخش از ایدئولوژی کینگ کمتر مورد 
توجه قــرار می گیرد، چندان امر شگفت آوری نیست. 
البته گاه این بخش از افکار او در رابطه با این واقعیت 
بیان می شود که اگرچه آفروآمریکن ها)آمریکایی های 

آفریقایی تبار( تنها 1۳ درصد از جمعیت ایالات متحده 
را تشکیل می دهند، اما 41 درصــد از زندانیان مرد و 
22 درصــد از کسانی که هدف شلیک ماموران پلیس 
قرار می گیرند نیز، سیاه پوست هستند. همچنین، باید 
گفت که درآمــد خانواده های سیاه پوست، 40 درصد 
کمتر از خانواده های سفیدپوست است. از سوی دیگر، 
امروز نیز مانند ۵0 سال پیش، هنوز هم رنگ پوست برای 
یافتن مدرسه و آپارتمان و امکانات دیگر، نقشی مهم ایفا 
می کند. دونالد ترامپ نیز، در یک روز بسیار سرد ماه 
ژانویه و مصادف با هشتاد و نهمین سالروز تولد کینگ، 
تصمیم گرفت درباره او صحبت کند: »دکتر کینگ رویای 
ما و رویای آمریکایی است. این رویای جهانی است که 
انسان ها در آن برای چگونه بودن و نه اهل کجا بودن یا 
بر اساس ظاهر و چهره مورد قضاوت قرار گیرند.« جالب 
آن که ترامپ این سخنان را درست 4 روز بعد از آن روزی 
گفت که در آن، از کشورهای آفریقایی و همین طور از 
هائیتی و السالوادور، به عنوان »چاه توالت« یاد کرده و 
گفته بود که شهروندان این کشورها باید از ایالات متحده 
دور نگه داشته شوند. ترامپ در همان سخنرانی گفته بود 

که از مهاجران نروژی حسن استقبال به عمل می آید.

رؤیای بر باد رفته	 
مارتین  سخنرانی  مشهورترین  دارم«،  رؤیایی  »مــن 
لوترکینگ است و به خاطر همین سه واژه بود که او 
برای نخستین بار در دل بیشتر مردم جای گرفت. در 
آن اجتماع پرشور، در واشنگتن، پیش از آن که کینگ 
سخنرانی شورانگیز خــود را آغــاز کند، یکی از میان 
جمعیت فریاد زد:»مارتین! برای ما از آن رؤیا بگو.« و به 
این ترتیب، کینگ متن سخنرانی نوشته شده را کنار 

گذاشت و اجازه داد که واژگان به پرواز درآیند:»ما امروز 
این جا گرد آمده ایم تا این اوضاع شرم آور را برملا کنیم؛ 
به یک معنا، ما در پایتخت کشور گرد آمده ایم تا »چک« 
مواعید خود را وصول کنیم. با نگارش متن مهم قانون 
اساسی و اعلامیه  استقلال، سازندگان جمهوری ما، 
تعهدنامه ای را امضا کردند که هر آمریکایی وارث آن 
است. این سند تعهد کرده است که حق جدایی ناپذیر 
همه انسان ها، آری، سیاه پوستان و سفیدپوستان، هردو، 
برای زندگی، آزادی و شادمانی تضمین شود. امروز 
این دیگر عیان است که آمریکا در پیوند با شهروندان 
رنگین پوستش، در انجام این تعهدنامه کوتاهی کرده 
است و به جای احترام به این پیمان مقدس، به سیاه 
پوستان »چک« بی پشتوانه ای داده؛ چکی که با عبارت 
»موجودی کافی نیست« برگشت خورده است ... رویای 
من ایــن اســت که روزی ایــن کشور به پا می خیزد و به 
معنای واقعی به اعتقادات خود جان می بخشد: »ما این 
حقیقت را که همه انسان ها برابر خلق شده اند آشکار و 
بدیهی می دانیم.« رویای من این  است که روزی فرزندان 
برده های پیشین و فرزندان برده داران پیشین، بر فراز 
تپه های سرخ جورجیا کنار هم سر میز برادری خواهند 
نشست. رویای من این است که سرانجام روزی ایالتی 
مانند می سی سی پی، ایالتی که در آتش بیدادگری 
می سوزد، در آتش تعدی می سوزد، به واحه  آزادی و 
عدالت بدل شود. رویای من این است که چهار فرزند 
کوچکم، روزی در کشوری زندگی خواهند کرد که آن ها 
را نه به سبب رنگ پوست، که با درونمایه  شخصیتشان 
داوری خواهند کرد.« اما رؤیای آمریکایی مارتین لوتر 

کینگ، از همان ابتدا، عبث بود.

...راویان تاریخ
 سیاستمدار مطیعی 

که از »خاطرات و خطرات« می نوشت! 

به  مشهور  هــدایــت«  »مهدیقلی 
»مخبرالسلطنه هدایت«، در سال 
ــری(  ــم ـــ.ش )1280ق ــ 124۳ه
ــد.  او فرزند  در تهران به دنیا آم
»عــلــیــقــلــی خــان مــخــبــرالــدولــه« 
)وزیر علوم ناصرالدین شاه و وزیر 
داخــلــه مــظــفــرالــدیــن شــاه( و نوه 

»رضاقلی هدایت« )ادیــب، شاعر و رئیس دارالفنون در 
زمان ناصرالدین شاه( بود و از کودکی، در محیطی اشرافی 
و در ارتباط با بزرگان و صاحب منصبان رشد کرد. پس 
از آمــوزش هــای اولیه و سنتی، در ســال 12۵8هــــ.ش، 
برای تحصیل در رشته ادبیات آلمانی، عازم این کشور 
شد. در آن جا ضمن تحصیل، به مطالعه تاریخ کشورهای 
اروپایی نیز پرداخت. پس از دو سال به ایران بازگشت و به 
کارهای دولتی و تدریس در مدارس جدید پرداخت. او از 
هواداران مشروطه بود و پس از به ثمر نشستن آن، به همراه 
برادرش »مرتضی قلی صنیع الدوله« و میرزاحسین خان 
و میرزاحسن خان پیرنیا، نظامنامه انتخاباتی را تدوین 
کرد. در سال 1۳01هـ.ش و یک سال پس از کناره گیری 
از حکومت آذربایجان، در کابینه »مستوفی الممالک«، 

عهده دار وزارت فواید عامه و تجارت شد. 

مخبرالسلطنه در دوره پهلوی اول	 
با آغاز سلطنت پهلوی اول، با توجه به هواخواهی از ایده 
ــژه ای  جمهوری خواهی رضــاخــان، نــزد او از جایگاه وی
ــد. در دوران شــش  ســالــه نخست وزیری  بــرخــوردار ش
مخبرالسلطنه، شاه ،حاکم مطلق العنان کشور و تیمورتاش 
صاحب اصلی کابینه بود. همه وزیــران مطالب خود را با 
وزیر دربار هماهنگ می کردند. در کابینه او که پایدارترین 
کابینه دوران سلطنت رضاخان نیز محسوب می شود، 
مسئولیت شخصی وزیــران در مقابل مجلس، مسئولیت 
مشترک وزیران در تصمیمات دولت و مبرا بودن پادشاه 
از مسئولیت، کاملًا به حاشیه رفت. مخبرالسلطنه خود 
در شرح استعفایش می نویسد:»به شاه عرض کــردم تا 
تیمورتاش بود، فرمودید قول تیمور قول من است. بعد از 
تیمور، هر وزیری هر مطلبی به هیئت آورد، گفت به عرض 

رسیده و تصویب شده است.« 
بررسی»خاطرات و خطرات« نشان می دهد که یکی از 
انگیزه های اصلی هدایت برای نوشتن این کتاب، دفاع 
ازکارنامه سیاسی خود به ویژه در دوران نخست وزیری اش 
است. او تلاش می کند تا خود را مخالف برخی برنامه ها 
و اقدامات شاه نشان دهد. این در حالی است که بخش 
عمده ای از اقدامات مهم پهلوی اول در عرصه های مختلف، 

در دوران نخست وزیری هدایت رخ داد. 

...گزارش تاریخی
چرا هویدا از نخست وزیری برکنار شد؟ 

در نخستین هفته مردادماه سال 
۵6، امیرعباس هویدا تعطیلات 
تابستانی خود را در یکی از جزایر 
یونان آغــاز کرد و روز 1۳ مرداد 
به  بعد،  روز  بازگشت.  تهران  به 
دیدن شاه که در نوشهر مشغول 
ــود، رفــت. به محض  استراحت ب
آن کــه شاه سخنش را آغــاز کــرد، هویدا انگار ذهن او را 
خواند، کار را بر شاه آسان کرد و به او گفت :»اوضاع تازه، 
به گمانم، خــون و روحیه تــازه  ای می  طلبد« و با همین 
عبارات، در واقع از مقام خود استعفا کرد. شاه هم البته 
استعفای هویدا را پذیرفت و در غیبت امیراسدا... علم 
که برای درمــان سرطان به آمریکا رفته بود، امیرعباس 
 هویدا از نخست  وزیر ی عزل و به وزارت دربار منصوب شد 
تا هم پیامی به مخالفان جدی حکومت باشد و هم حامیان 
قدرتمند هویدا راضی بمانند. علت برکناری هویدا، علاوه 
بر گزارش های متعدد درباره نارضایتی عمومی از دولت و 
وخامت اوضاع اقتصادی کشور که موجب بروز خصومت 
میان دولت و تجار، فروشندگان و صاحبان صنایع شده 
بود، ناشی از علایم بحران اقتصادی و حاصل ریخت و 
پاش  های گذشته و برنامه ریزی غلط بود. قیمت  ها سیر 
ــت و کمبود کــالا در سراسر کشور بیداد  صعودی داش
می  کرد. گاه به گاه، بی  آبی هم مزید بر علت می  شد. در 
اطراف و اکناف شهر، حلبی آبادهایی سبز می  شد و وقتی 
دولت سعی می کرد به زور از رشد این محله  ها جلوگیری 
کند، مردم فقیر سرسختانه مقاومت نشان می  دادند. کار 
اغلب به زد و خورد می  کشید. اما شاه به هیچ کدام اعتنایی 
نداشت و دولت در عوض مالیات  ها را افزایش داد و از برخی 
کشورهای خارجی وام گرفت. در سال 1۳۵۳، ایران 
2 میلیارد دلار مازاد بودجه داشت، اما طولی نکشید که 
این مازاد، به کسری بودجه بدل شد و دو سال بعد، دولت 
7/۳ میلیارد دلار کم داشت. در حقیقت برکناری هویدا 
و انتصاب آموزگار به جای وی، راهکاری بود که شاه برای 
برون رفت از شرایط به وجود آمده به کار بست؛ اما این 
راهکار قادر نبود از حجم معضلات موجود، بکاهد. به این 
ترتیب، در حالی که علم در آمریکا با سرطان دست و پنجه 
نرم می  کرد، شاه در یک تماس تلفنی از او خواست که از 
مقامش استعفا کند تا دشمن دیرینه  اش هویدا را به وزارت 
دربار بگمارد. از یادداشت  های علم آشکارا بر می  آید که 
او از این کار شاه رنجیده است. شاه مدتی بعد کوشید تا 
برای بقای خود، هویدا و 41 وزیر سابق کابینه او را قربانی 
کند. این افراد به جرم فساد مالی دستگیر شدند تا از حجم 
اعتراضات کاسته شود، اما برای چنین اقدامی، دیگر دیر 
شده بود و امواج توفنده انقلاب اسلامی، به حیات رژیم 

پهلوی خاتمه داد.

مارتین لوتر کینگ: »ما امروز این جا 
گرد آمده ایم تا این اوضاع شرم آور 

را برملا کنیم؛ امروز این دیگر عیان 
است که آمریکا در پیوند با شهروندان 

رنگین پوستش، در انجام تعهداتش 
کوتاهی کرده است و به جای احترام 

به حقوق شهروندی، به سیاه پوستان 
»چک« بی پشتوانه ای داده؛ چکی که 

با عبارت »موجودی کافی نیست« 
برگشت خورده است«


